
روز جهانــی قــدس به عنوان 
یــادگار ارزشــمند بنیانگذار 
ایــران،  جمهوری اســامی 
امام خمینی )ره(، روز خروش ظلم ستیزان علیه 
غده بدخیم صهیونیستی است که حدود 7دهه 
از شکل گیری آن در قلب سرزمین های اسامی 
می گذرد و فلســطین سال هاســت که آرمان 
مشترک تمام آزادگان عالم شده  است؛ فارغ از 

دین و مذهب و ملیت.
در یوم الله روز قدس ملت های اســامی در کنار 
قدس شــریف و مردم مظلوم فلسطین حضور 
دارند و اجــازه نمی دهند مشــعل مقاومت و 
شعله های خروشان آتش قهر امت اسامی علیه 
صهیونیســت های جنایتکار با تزویر استکبار 
و خیانت مــزدوران منطقه ای خاموش شــود؛ 
رویکردی که مســعود اســداللهی، کارشناس 
ارشــد مســائل خاورمیانه، معتقد اســت در 
سال های اخیر رنگ وبوی تازه ای به خود گرفته 
اســت. او اعتقاد دارد تحولات بی سابقه ای که 
در سراسر سرزمین های اشــغالی درحال وقوع 
اســت، نوید دهنده عصر تازه ای از مبارزه علیه 
صهیونیســت های جنایتکار به حساب می آید. 
گفت وگوی همشهری با مسعود اسداللهی را در 

ادامه می خوانید.

تحولات اخیر در سرزمین های اشغالی 
از چه جنبه ای دارای اهمیت است؟

معتقدم تحولات اخیر در سراسر سرزمین های اشغالی 
که شــاهد آن بوده ایم، چه در مناطق اشغالی1948 
و چــه در مناطق اشــغال شــده در ســال 1967، 
زمینه ساز شــکل گیری یک وضعیت بی سابقه  علیه 
رژیم صهیونیستی شده است که تبعات سنگینی را 
برای این رژیم به همراه می آورد. این تحولات زمانی 
مهم تر جلوه می کند که بدانیم جوانان فلســطینی 
در سرزمین های اشغالی ســال1948 که براساس 
روندهــای ظالمانه بین المللی »اســرائیل« خوانده 
می شود، علیه صهیونیست ها به خروش آمده اند. تا 
پیش از این معمولا در این مناطق شاهد حرکت های 
مقاومتی نبوده ایــم؛ چراکه ســیطره امنیتی رژیم 
صهیونیســتی در این مناطق به صورت گسترده ای 
برقرار بوده و امکان هرگونه تحرک را از فلسطینی ها 
سلب کرده  است. تا پیش از تحولات اخیر، ما بیشتر 
در مناطقی مانند نوار غزه یا کرانه باختری شــاهد 
قیام های مردمی بر علیه صهیونیست ها بوده ایم، اما 
اکنون می توان گفت تقریبا برای نخســتین بار است 
که جوانان فلسطینی در مناطق اشغالی1948 دست 
به اعتراض های گســترده علیه رژیم صهیونیستی 
می زنند؛ جوانانی که تحت ســیطره صهیونیست ها 

بزرگ شده اند.

حضور جوانان مناطق اشغالی1948 در 
اعتراض های ضدصهیونیســتی چه پیامی برای 

این رژیم دارد؟
تا پیش از این صهیونیســت ها ادعا می کردند نسل 
جدیدی که دراین مناطق رشد کرده است، اعتقادی 
به مقاومت و آزادی قدس شــریف نــدارد و ترجیح 
می دهد در دولت اسرائیلی زندگی کند، اما تحولات 
اخیر و گسترش اعتراض ها به این مناطق ثابت کرد 
که ادعای صهیونیست ها نه تنها کذب محض است، 
بلکه جوانانــی که تحت حاکمیت صهیونیســت ها 
بزرگ شده اند، به شدت خواهان مبارزه و آزاد کردن 
ســرزمین های اشغال شده فلســطین هستند. این 
موضوع شوک بزرگی به صهیونیســت ها وارد کرد؛ 
چراکه آنها اصلا آمادگی مقابله بــا چنین موجی را 
نداشتند و دچار نوعی سردرگمی شدند. نکته جالب 
اینجاســت که اهالی این مناطق غالبا از نظر قوانین، 
شهروند اسرائیل به حســاب می آیند و این موضوع، 
مواجهه صهیونیســت ها را با مشــکلات عدیده ای 

همراه کرده  است.

با توجه به شــرایط موجود، می توان 
گفت انتفاضه جدیدی در سرزمین های اشغالی 

در راه است؟
برای اینکه تحولات اخیر در ســرزمین های اشغالی 
را »انتفاضه جدید« نام نهــاد، باید قدری تأمل کرد. 
بررسی رویدادهای به وقوع پیوسته در روزهای اخیر 
در این مناطق، به ویژه در مناطق اشغالی1948 نشان 
می دهد در شــرایط کنونی تحرکات، بیشتر جنبه 
انفرادی دارد و بسیاری از جوانان به صورت شخصی 
و با هر اسلحه ای که در دســترس دارند، وارد مبارزه 
شــده اند و برای اینکه این تحرکات سازمان یافته تر 
پیگیری شود، به زمان بیشــتری نیاز است. جوانانی 
که در روزهای اخیر در سرزمین های اشغالی دست 
به اقدامی زده اند، وابســتگی گروهی نداشــته اند؛ 
این موضوع نشــان می دهد تحــرکات فعلا در حد 
عملیات انفرادی است. این موضوع صهیونیست ها را 
با دردسرهای بسیاری مواجه کرده است؛ چراکه آنها 
گروه های مقاومت و اعضای آن را به شــدت زیرنظر 
دارند، اما جوانان مبارز فلسطینی به صورت مستقل 
عملیات می کنند و با توجه بــه اینکه اکثرا هیچ نوع 
سابقه ای در دستگاه های امنیتی رژیم صهیونیستی 
ندارند، دستگاه های امنیتی این رژیم را با سردرگمی 
و مشکلات قابل توجهی در کنترل این تحولات مواجه 
کرده است. با توجه به این موضوع معتقدم تحولات 
اخیر با نظر به گســتردگی در سراسر سرزمین های 
اشغالی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است و امنیت را 
از صهیونیست ها سلب کرده و هزینه های امنیتی آنان 
را افزایش داده است؛ روندی که درصورت استمرار و 
همه گیر شــدن می تواند تبدیل به انتفاضه جدیدی 

شود.

گرامیداشــت روز جهانــی قــدس 
چه تأثیری بر تحولات ســرزمین های اشغالی 

داشته است؟
اگر روند تحولات را در ســرزمین های اشــغالی، از 
همان ابتدای اشــغال، یعنی ســال1948 تاکنون 
مورد بررســی قرار دهیم، به این نتیجه می رســیم 
با توجه بــه اینکه دولت های عربــی منطقه همواره 
خود را در قامت متولی بحث آزادی فلسطین مطرح 
می کردنــد، نامگذاری روزجهانی قــدس، به عنوان 
یادگار امام خمینی)ره(، خیانت های ســران عربی را 
آشــکار کرد. تحولات روی داده در این حوزه ثابت 
می کند که سران برخی کشورهای عربی جز خیانت، 
کاری برای فلســطینی ها انجام ندادند و همواره در 
مسیری گام برداشــتند که آرمان های قدس شریف 
و رهایــی فلســطین از چنگال صهیونیســت ها به 
فراموشی ســپرده شــود، اما نامگذاری روزجهانی 
قدس، اقدام ارزشمندی بود که سبب شد بحث آزادی 
قدس شــریف و به طورکلی، آرمان آزادی فلسطین 
ابعاد مردمی به خود بگیرد و قشرهای مختلف مردم 
در سرزمین های اسلامی و حتی غیراسلامی، دلبسته 
این آرمان بلند و آزادی خواهانه شوند. علاوه بر این، 
نامگذاری این روز سبب شد بحث قدس شریف فراتر از 
دولت ها و در میان ملت ها مطرح و از طریق برگزاری 
تظاهرات، تجمع، مبارزه و تحرکات ضدصهیونیستی 
همچنان زنده نگه داشته شــود؛ موضوعی که مورد 

دلخواه برخی سران عربی نبود.

این روند اکنون دچــار چه تغییراتی 
شده است؟

در دهه های نخســت پس  از اشغال فلسطین، تلاش 
می شــد آرمان های قدس شــریف در جهان اسلام 
مطرح نشود و سانسور شــدید خبری در این زمینه 
اعمال می شد، اما در دهه های اخیر، به ویژه با توسعه 
شــبکه های اجتماعی، این ترفندها تاحدود زیادی 
بی اثر شــده  و تحرکات ضدصهیونیســتی بیشتر، 
متنوع تر و گســترده تر شده است. اگرچه همه گیری 
ویــروس کرونــا در 2ســال اخیر این تحــرکات را 

تاحدودی تحت تأثیر قــرار داد، اما امســال دوباره 
تحرکات آغاز شده و رنگ وبوی جدیدی هم به خود 
گرفته است. دراین میان روز جهانی قدس از یک سو 
سبب شده یاد و نام فلســطین و آرمان های بلند آن 
همچنان زنده و پویا باقی بماند و ازسوی دیگر بحث 
آزادسازی قدس شریف ابعاد مردمی و جهانی به خود 

بگیرد؛ چراکه آرمان رهایی فلســطین از اشغالگری 
صهیونیســت ها صرفا اســلامی نیســت و علاوه بر 
مسیحی ها، آزادیخواهان زیادی در سراسر جهان از 

آن حمایت و پشتیبانی می کنند.

موقعیت کنونی محور مقاومت در برابر 
صهیونیست ها را چگونه تحلیل می کنید؟ 

برای پاســخ به این ســؤال باید تحولات منطقه از 
ســال2011 و آغاز فرایند موســوم به بهار عربی یا 

انقلاب های عربی را مورد بررسی قرار داد. در ابتدا امید 
می رفت که کلید خوردن فرایند بهار عربی، زمینه ساز 
روی کارآمدن دولت های مردمی در منطقه شود که 
با به کارگیری یک سیاست خارجی متعهدانه، شرایط 
مناسبی را برای دفع اشغالگری صهیونیست ها فراهم 
کنند. در این میان اما با تحرکات عربستان سعودی و 
امارات و همچنین آزاد کــردن زندانی های تکفیری 
و فرستادن آنها به برخی کشــورهای عربی، زمینه 
برای موج ســواری این دولت ها آماده شــد و مسیر 
انقلاب های عربی را منحرف کردند. برهمین اساس 
هم بود که در سال های نخست پس از 2011 آرمان 
فلسطین به حاشیه رفت و کشورهایی مانند سوریه، 
عــراق، لیبی، یمــن و حتی مصر درگیــر بی ثباتی 
شدند. این موضوع طی ســال های 2011 تا 2020 
تأثیر منفی بر گرامیداشــت آرمان های فلســطین 
داشت، اما در یکی، دو سال اخیر و با شکست خوردن 
تکفیری ها در منطقه که شــهید بزرگوار، ســپهبد 
حاج قاسم ســلیمانی، نقش بی بدیلی دراین عرصه 
داشــت، آرمان قدس دوباره به صورت پررنگ تری 
مطرح شــده  و می بینیم که جایگاه ویژه ای نیز پیدا 
کرده است. حرکت سال گذشــته برخی کشورهای 
عربی در عادی ســازی رابطه با رژیم صهیونســیتی 
و انعقــاد پیمان آبراهام که با تبلیغات بســیاری نیز 
همراه شد، اقدامی بود که هدف قبح شکنی از ایجاد 
رابطه کشورهای اسلامی با صهیونیست ها را پیگیری 
می کرد و القــای این موضوع که کشــورهای عربی 
به دنبال ایجاد رابطه با رژیم صهیونیســتی هستند، 
اما اکنون این روند به ســد محکمی برخورد کرده و 
این پروژه شکست خورده اســت. در شرایط کنونی 
و با توجه به تحولات ســرزمین های اشغالی اکنون 
دولت هایی که رابطه خود را با صهیونیست ها عادی 
کرده اند، تحت فشار افکارعمومی جهان اسلامی قرار 
گرفته  و حتی مجبور شده اند به صورت ظاهری هم که 
شده، بیانیه های شدید الحنی علیه رژیم صهیونیستی 

صادر کنند؛ موضوعی که نشان می دهد درحال حاضر 
محور مقاومت از جایگاه ویژه ای در تحولات فلسطین 
برخوردار اســت و موفقیت های منطقه ای به دست 

آمده نیز این جایگاه را تحکیم کرده است.

 صهیونیست ها تا چه اندازه در شکل 
دادن به محور عبری-عربی موفق بوده اند؟

تحولات ماه های اخیر نشــان می دهد این پروژه با 
شکست سنگین، به ویژه برای کشورهای عربی همراه 
بوده است.  این کشورها از یک ســو فکر می کردند با 
هم پیمانی با رژیم صهیونیســتی می توانند خود را 
حفظ کنند، اما ناتوانی صهیونیســت ها در دفاع از 
خود در برابر موشــک های شلیک شده از غزه نشان 
داد رژیمی که نمی تواند از خود دفاع کند، از توانایی 
کافی برای حمایت و دفاع از این کشــورهای عربی 
نیز برخوردار نیست. ازسوی دیگر دولت های عربی 
حاضر در پیمان آبراهام گمان داشــتند که با جلب 
پشتیبانی لابی های اســرائیلی، می توانند حمایت 
همه جانبه دولــت بایدن را نیز به دســت آورند، اما 
حملاتی که در 2سال اخیر به زیرساخت ها و منافع 
آنها صورت گرفت با بی توجهی واشنگتن و تل آویو 
مواجه شد و نشان داد »آبراهام« یک پیمان یک طرفه 
است. این دولت های عربی به تدریج متوجه شدند که 
صهیونیست ها اجازه نمی دهند سرباز اسرائیلی برای 

غیریهودی کشته شود.

بنابراین می توان گفت رؤیای تشکیل 
ناتوی عبری- عربی با مشارکت ارتش های عربی 

نیز نقش برآب شده است؟
اصولا معتقدم اینهــا صرفا نام های توخالی اســت 
که چنین چیــزی وجود خارجی نــدارد. تحولات 
یمن و شکست  مفتضحانه ســعودی ها از نیروهای 
فقیرترین کشــور عربی ثابت کرد که آنها ارتش بزم 

دارند، نه رزم.

شمارشمعکوس،بهوقتتلآویوعصرتازهمبارزهباصهیونیستها
گفت  وگو با حسن هانی زاده،درباره معضلات و چالش های پیش روی رژیم صهیونیستیگفت وگو  با مسعود اسداللهی در باره تحولات تازه در مبارزه با رژیم صهیونیستی 

در برابر شیطان

شناخت دشمنان رژیم صهیونیستی را باید یکی 
از مؤثرترین راه های شــناخت ماهیت این رژیم 
نامشروع دانست؛ چراکه طبق قاعده ای منطقی، 
پدیده های مختلف از راه نقطه  مخالف و نقطه  مقابل شان شناخته 
می شوند. در برشماری دشمنان رژیم صهیونیستی، طبیعتا باید 
ابتدا به آحاد امت اسلامی اشاره کرد. اسلام علاوه بر آنکه در کتاب 
آسمانی خود، یهودیان لجوج و مشرکین را دشمن ترین دشمنان 
پیامبر خاتم)ص( معرفی می کند، بر مبنای قواعد انسانی، فقهی 
و حقوقی متعدد ازجمله قاعده »لاضــرر و لاضرار«، قاعده  »نفی 
ســبیل« و... هرگز اجازه  تسلط غیرمســلمانان بر سرزمین های 
اسلامی را نمی دهد. به این سبب اســت که با وجود خیانت های 
مکرر و مداوم برخی حکام وابسته و مســتبد کشورهای اسلامی 
از 1948میلادی تاکنون، امت اسلامی هرگز به آرمان فلسطین و 
آزادی قدس شریف پشت نکرده است. بر همین اساس، دامن زدن 
به اختلاف های داخلی در بین امت اسلامی همواره راهبرد اصلی 
رژیم صهیونیستی در مواجهه با دنیای اســلام بوده است. با این 
حال، در این مطلب مروری داریم بر بخشی از مهم ترین دشمنان 
این رژیم مجعول؛ امید است که روزی نابودی اش را جشن بگیرند.

خباثت انگلیسی
شــاید زمانی که آرتور جیمز بالفور، وزیر خارجه انگلســتان در 
ســال1917 )1296ش( بیانیه بالفور را خطاب به والتر روچیلد 
منتشــر می کرد، کمتر مســلمانی در دنیا قادر به فهــم معنا و 

پیامدهای عمیق آن نامه  تاریخی بود. 31سال پس از بیانیه  بالفور 
اما ســرانجام رؤیای صهیونیســت ها در میان حیرت مسلمانان 
مناطق مختلف جهان تعبیر شد و اشغال سرزمین های فلسطینی 
صورتی رســمی به خود گرفت. دولت انگلیــس برخلاف ضوابط 
بین الملل، اقدام به واگذاری بخشــی از خاک کشور فلسطین به 
اقلیتی یهودی کرده بود. بااین حال، سعی در موجه نشان دادن این 
اشغال سرزمینی از سوی انگلیس و همپالگی هایش از همان روز تا 

هم اکنون ادامه یافته است.

ساطین مظلوم نمایی
سرآغاز این مظلوم نمایی و قلب واقعیت را باید در همان متن بیانیه  
بالفور جست وجو کرد. آنجا که وزیر خارجه وقت انگلیس، خطاب 
به لرد روچیلد، اینگونه از صدور مجوز اشــغال یک کشور مستقل 
و کهن توســط دولت انگلیس خبر می دهد: »لرد روچیلد عزیزم، 
بسیار خوشوقتم که از جانب دولت اعلیحضرت همدردی و همدلی 
خود را با خواسته ها و آرزوهای یهودیان صهیونیست که به هیأت 
وزیران تقدیم و با آن موافقت شده ابلاغ نمایم. دولت اعلیحضرت 
تأســیس وطن ملی برای ملت یهود در فلسطین را با علاقه دنبال 
می کند و برای فراهم کردن امــکان برپایی آن تمام تلاش خود را 
خواهد کرد!« صهیونیست ها پس از تأسیس موجودیت نامشروع 
رژیم صهیونیستی در سال1948 )1327ش( نیز همواره راهبرد 
مظلوم نمایــی را مؤثرترین توجیه بــرای تــداوم جنایات خود 
دانسته اند. بر این اساس، رسانه های غربی همگام با صهیونیست ها، 

اقتصاد؛ پاشنه آشیل صهیونیست ها
چطور چیزی که اشغالگران به آن می بالند، روزی آنها را 

به نابودی خواهد کشاند؟

تاریخ شکل گیری رژیم جعلی  صهیونیستی همواره با فراز و 
نشیب های فراوانی همراه بوده، اما آنچه از روابط این رژیم با 
کشورهای جهان برمی آید، این است که رژیم صهیونیستی 
در تمام ابعاد به اقتصاد وابسته است. در سال های اخیر رژیم 
صهیونیستی نتوانسته آن چنان که باید امنیت شهروندان 
یهودی خود را حفظ کند. اقتصاد اما زمینه ای اســت که 
رژیم صهیونیستی توانســته همواره خود را در آن موفق 
نشــان دهد و نمودارهای کلی عملکرد این رژیم مطلوب 

بوده است.

جذب سرمایه گذاری فراوان
رژیم صهیونیستی دارای اقتصاد ســرمایه داری مدرن با 
فناوری بالا و پررونق اســت که در جذب ســرمایه گذاری 
خارجی قابل  توجه عمل کرده است. این رژیم، دارای یک 
اقتصاد باز و مبتنی بر بازار و براساس مشارکت بخش دولتی 
است که توانسته بخش خصوصی را نیز فعال کند. ویژگی 
مهم اقتصاد رژیم صهیونیســتی این است که توانسته در 
سال های اخیر سرمایه گذاری جهانی زیادی را جذب کند و 
2زمینه  فناوری اطلاعات و تسلیحات نظامی مهم ترین نقاط 
قوت رژیم صهیونیستی به شمار می آید. با توجه به مسائل 
منطقه ای و بین المللی و اســتفاده از فضای مناسب برای 
آشتی دوباره با کشــورهای مختلف مانند روسیه، ترکیه، 
جمهوری آذربایجان و قزاقســتان و این اواخر کشورهای 
عربی و همچنین ریاســت جمهوری ترامپ در سال های 
گذشته و همراهی اش با این رژیم، باعث شد تا شاهد روند 
روبه رشد اقتصادی اسرائیل باشیم و طبق ادعای این رژیم 

به این رشدش نیز ادامه خواهد داد.

رشد اقتصادی
باید توجه داشت که رژیم صهیونیســتی رتبه  خوبی را از 
لحاظ اقتصادی در منطقه دارد و توانســته در زمینه های 
مختلف اقتصادی پیشرفت هایی را داشته باشد. برای نمونه 
این رژیم توانســت خود را در زمینه  نوســازی تجهیزات 
نظامی ازکارافتاده در سطح بین المللی به عنوان یک برند 
نشان دهد و با حدود 50کشور جهان قراردادهایی را در این 
زمینه منعقد کرده اســت؛ که هیچ کشور دیگری توانایی 
چنین کاری را ندارد. بخش تحقیقات بانک مرکزی رژیم 
صهیونیستی نشان داده که اقتصاد این رژیم در سال2016، 
3.5درصد رشد داشته اســت. این رشد اقتصادی مدیون 
راهبرد تازه ای است که رژیم صهیونیستی برای رسیدن به 
آن تمام توان خود را به کار گرفته و آن تبدیل شدن به قطب 

فناوری اطلاعات جهان است. 

روی دیگر اقتصاد اشغالگران
نقاط قوت یادشده اما باعث نمی شود تا ضعف های جدی 
اقتصاد رژیم صهیونیستی نادیده گرفته شود. اقتصاد رژیم 
صهیونیستی همانگونه که گفته شد پیوند عمیقی با مقوله  
امنیت دارد و رابطه  خطی این دو فاکتور باعث شده تا رژیم 
صهیونیستی همواره آسیب پذیری بالایی را در نظام خود 
احســاس کند. از آن جمله می توان بــه جنگ های یکی، 
2دهه  اخیر اشاره کرد که هرچند مدت این جنگ ها بسیار 
کوتاه بوده، اما ضربه های جدی بــه اقتصاد این رژیم وارد 
کرده اســت؛ به صورتی که رژیم صهیونیستی حتی توان 
جنگ های طولانی تر از یک ماه را نیز نداشته است. نسبت 
رشد اقتصاد رژیم صهیونیستی در 3سال گذشته منتهی 
به 2016، 2.5درصد بوده که با درنظر گرفتن رشد سالانه 
جمعیت به معنای رشد اقتصادی صفر است. دیوید برودت، 
رئیس بانک لئومی هشدار داده که تمرکز تل آویو بر مشکل 
مسکن سبب شــده چالش های بزرگی را که اقتصاد رژیم 
صهیونیستی با آن دست وپنجه نرم می کند، نادیده گرفته 
شود. پروفسور لیاو لایدرمن، از اقتصاددانان بانک هپوعالیم، 
هم زمانی گفته بود روند رشــد پایین اقتصاد ادامه خواهد 
داشــت و اگر تغییرهایی در آینده رخ ندهد رشد اقتصاد 

منفی خواهد شد.

معضل نارضایتی های اجتماعی
از آنجایی کــه رشــد جمعیت با رشــد اقتصــادی رژیم 
صهیونیستی تقریبا برابری می کند، در آینده  نزدیک مردم 
رژیم صهیونیستی با یک بازار بدون رشد و دستمزد ثابت 
روبه رو خواهند بود که اعتراضات داخلی را افزایش می دهد. 
بیش از 30درصد از خانه های ساخته شده برای مهاجران 
با بدهــی به کابینه  رژیم صهیونیســتی مواجه هســتند. 
ناامنی های مقطعی شــکل گرفته از جنگ ها نیز بر شدت 
نارضایتی ها افزوده است؛ به علاوه که شهروندان این رژیم 
در روزهای عادی نیز عمیقا احساس امنیت ندارند. در طول 
جنگ 8روزه)2012(، نظرســنجی صورت گرفته توسط 
روزنامه  »معاریو« از نارضایتی 72درصدی صهیونیست ها 

از امنیت موجود در سرزمین های اشغالی خبر می داد.

چه خواهد شد؟
با همه توصیفات و نقاط ضعف موجود نباید فراموش کرد 
که نظام رژیم صهیونیســتی، ازجملــه دولت های مدرن 
به شمار می آید که با کمک متحدانی مانند آمریکا و اتحادیه 
اروپا توانســته در بســیاری از زمینه ها به پیشرفت های 
چشمگیری دست یابد. در تمام شاخص های توسعه یافتگی، 
رژیم صهیونیستی توانســته رتبه هایی مشابه کشورهای 

اروپایی کسب کند.
 با وجود این، برای هر اقتصادی هر چقدر هم که قدرتمند 
و بزرگ باشد، راهکارهایی جهت مقابله با آن وجود دارد. 
به عنوان مثال اقتصاد کشــوری مانند آمریکا نیز چندبار 
دچار رکود شده و تا مرز فروپاشی رفته است و در آخرین 
مورد آن بحران مسکن و بدهی خریداران خانه موجب بروز 
بحران اقتصادی در این کشور شد. این اصل در مورد اقتصاد 
رژیم صهیونیســتی نیز صدق می کند که هر چند وجود 
هم پیمانــان قدرتمندی چون آمریــکا و اروپا اقتصاد این 
رژیم را تا حدودی بیمه کرده، اما ضعف های بنیادی ناشی 
از مسائل ژئوپلیتیک و روابط بین الملل همواره راه شکست 

این اقتصاد را باز گذاشته است.

 نابودی رژیم صهیونیستی
در کام رهبر معظم انقاب

هدف بلندمدت دارند
رژیم صهیونیستی، صهیونیسم و جنایت های اسرائیل، در اکثر 
بیانات رهبر معظم انقلاب مطرح شــده و یکی از دغدغه های 
اساسی ایشان در راه مبارزه و حمایت از حقوق فلسطینیان بوده 
است. رهبر معظم انقلاب، سیاست های استعماری انگلستان را 
یکی از دلایل اصلی شــکل گیری رژیم صهیونیستی می دانند. 
ایشان در خطبه های نماز جمعه خاطر نشان می سازند: »اساسا 
تشکیل دولت یهودی - یا به تعبیر درست تر، دولت صهیونیست 
- در این نقطه از دنیای اسلام، با یک هدفِ بلندمدت استکباری 

به  وجود آمد.« )1379/9/25(

وقتی الگوی مقاومت نبود
زمانی که اعراب از پیــروزی در جنگ با رژیم صهیونیســتی 
ناامید شدند، دولت های عرب و سازمان های بین المللی، مسیر 
مذاکرات صلح را پیش گرفتند، اما مسئله  اصلی یعنی مقاومت 
مردم فلسطین در سرزمین های اشغالی همچنان لاینحل باقی 
مانده و چندین دهه مذاکره برای پایان مقاومت فلســطین با 
شجاعت و ایثار آزادی خواهان فلسطینی بی نتیجه مانده است. 
رهبر معظم انقلاب نیز با اشاره به 2روش سازش و مقاومت، در 
سخنانی در مراسم گشــایش کنفرانس بین المللی حمایت از 
انتفاضه  فلسطین اشــاره می کند که: »آن زمان در مورد نحوه  
برخورد با اسرائیل، همواره 2روش مطرح می شد: مقابله  نظامی 
ارتش های عرب با اسرائیل - که گفته می شد همه  تجربه ها در 
آن با شکست مواجه شده اســت - و روش سازش که منجر به 
تحقق خواسته های اســرائیل از طُرق مسالمت آمیز می شود و 
در ازای عقب نشینی از بخشی از اراضی اشغال شده، عدم رشد 
توان نظامی کشورهای عربی را تضمین می کرد؛ نظیر آنچه در 
کمپ دیوید شاهد آن بودیم. در آن روزها، الگوی مقاومت مطرح 
نبود و گفته می شد از پذیرش عمومی برخوردار نیست؛ اما اینک 
یک الگوی موفق پیش روی ماست که توانست برای نخستین 
بار سرزمین های اشغال شده را بدون دادن هرگونه امتیازی به 
اسرائیل، آزاد کند و مانع از تحقق خواسته  رژیم صهیونیستی در 
به جای گذاشتن پرچم خود در پایتخت این کشور عربی - یعنی 

لبنان – گردد.« )1380/2/4(

حمایت از نابودی رژیم صهیونیستی
پس از پیروزی انقــلاب اســلامی، الگوی مبارزاتــی با رژیم 
صهیونیستی دچار تحولات عمیقی شد و با شکل گیری عناصر 
مقاوم در سرزمین های اشــغالی و لبنان، رژیم صهیونیستی در 
مقابل نیروهایی قرار گرفت که اهل سازش نبودند و برای آزادی 
ســرزمین غصب شــده، تنها راه را مبارزه و مقابله با تجاوزات 
اشغالگران تنظیم کردند. رهبر معظم انقلاب نیز همواره مبارزه 
علیه رژیم صهیونیستی و حمایت از فلسطین را در اکثر بیانات 
خود مورد تأکید قرار داده اند و به صورت صریح عنوان داشته اند 
که هر کس در هر نقطه ای از جهان علیه رژیم صهیونیســتی 
مبارزه کند، مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران است. رهبر 
انقلاب در بیاناتی این موضع را اینگونه عنوان می دارند: »رژیم 
صهیونیستی حقیقتا غده ســرطانی است در این منطقه و باید 
قطع شود و قطع خواهد شــد... از هرکس با اســرائیل مبارزه 
کند حمایت می کنیم و از اعلام ایــن حمایت، ابایی نداریم. در 
جنگ 33روزه و جنگ 22روزه علیه اسرائیل، کمک کردیم.« 

)1392/2/2(

دشمنی دنباله دار با اشغالگران
امام خمینی)ره( موضع ایران را در مقابل رژیم صهیونیســتی 
به وضوح مشخص کردند و این رویکرد توسط آیت الله خامنه ای 
نیز دنبال می شود. راه حلی که ایران ارائه می دهد، نابودی رژیم 
صهیونیســتی اســت. رهبر انقلاب این رویکرد را با جزئیات، 
موشــکافی کرده و در مقاطع مختلف نیز بیــان کرده اند: »...

در این 66سال، به عنوان یک نظام سیاســی هر کار توانستند 
انجام دادند و هر خشونتی که به ذهن می گنجید که یک دولت 
می تواند نســبت به یک مردمی انجام بدهد، اینها انجام دادند؛ 
هیچ ابایی هم ندارند؛ این واقعیت رژیم صهیونیســتی اســت؛ 
علاجی هم ندارد جز از بین رفتن ایــن رژیم. از بین رفتن رژیم 
صهیونیســتی هم به هیچ وجه به معنای قتل عــام کردن مردم 
یهودی در آن منطقه نیست؛ یعنی این منطقی که امام بزرگوار 
مطرح کردند که »اسرائیل باید از بین برود«، یک منطق انسانی 
است؛ ما ســازوکار عملی آن را هم به دنیا ارائه کردیم که کسی 
هم نتوانست هیچ ایراد منطقی بگیرد. ما گفتیم از این مردمی 
که در این منطقه زندگی می کنند و اهل اینجا هستند و متعلق 
به  خود اینجا هســتند، یک نظرســنجی و نظرخواهی بشود؛ 
یعنی یک رفراندومی انجام بگیرد، رژیــم حاکم بر این منطقه 
را رفراندوم معین کند، مــردم معین کنند؛ معنای از بین رفتن 
رژیم صهیونیستی یعنی این؛ سازوکار آن این است...« )بیانات 

در دیدار دانشجویان: 1393/5/1(

مقتدرهای مظلوم
نگاه مقام معظم رهبری به موضوع فلســطین و قدس، نگاهی 
اســت که در آن تکیه به واکنش  ها و کمک های دیگران وجود 
دارد. نگاهی که در آن از خود جوانان قدس و فلســطین انتظار 
می رود که این شعله را سوزان و روشــن نگه دارند. چنانچه در 
دیدار چند روز پیش با دانشــجویان نیز به این نکته اشــاراتی 
داشتند؛ آنجا که گوشزد کردند فلسطین، هم مقتدر است، هم 
مظلوم و جوان هایش نمی گذارند قضیه فلسطین فراموش شود 
و ایستاده اند در مقابل تعرض دشمن. همین ایستادگی، رمز و 
راز نگاه رهبری به این قضیه را تشکیل می دهد، چرا که تجربه 
ثابت کرده است در دهه های گذشته، سازش با این رژیم برای 
هیچ کدام از سازشکاران خوش یمن نبوده و در نهایت جنایت های 
این رژیم را ده ها برابر کرده اســت؛ امری که به روایت رهبری، 
هم برای خود آنها و هم برای جامعه و امت اســلامی و هم برای 

فلسطینی ها غیرمفید و مضر است. )1401/2/7(

در دهه های نخست پس  
از اشغال فلسطین، تلاش 

می شــد آرمان های قدس شریف در 
جهان اســلام مطرح نشود و سانسور 
شــدید خبری در این زمینه اعمال 
می شد، اما در دهه های اخیر، به ویژه 
با توسعه شــبکه های اجتماعی، این 
ترفندها تاحدود زیادی بی اثر شــده  
و تحرکات ضدصهیونیستی بیشتر، 

متنوع تر و گسترده تر شده است

دشمنان رژیم صهیونیستی؛ از یهودیان ضدصهیونیست تا مقاومت اسلامی

تقابل رژیم صهیونیستی با معضات ریز و درشت 
و قرار داشتن در مرز فروپاشی؛ این نه شعار است و 
نه به دلیل دشمنی اعتقادی ما با این رژیم با چاشنی 
مبالغه روبه روست. براساس مستندات سازمان های 
معتبر بین المللی و بر مبنای مشــاهدات و رصد 
آنچه در این رژیم در حال گذران است و براساس 
اســتناد به ناتوانی این رژیم در مقابله با مقاومت 
فلسطین، می توان به این حقیقت آشکار پی برد. 
نارضایتی های اجتماعی ریشه گرفته از تبعیض 
نژادی در این رژیم، تشــدید مهاجرت معکوس، 
عدم اقتصاد پایــدار و... تنها بخشــی از دلایل 
این مدعاســت. در گفت وگو با حسن هانی زاده، 
کارشناس مســائل منطقه به ارزیابی معضات و 

چالش های رژیم صهیونیستی پرداختیم.

رژیم صهیونیستی با چالش های بیرونی 
و درونی متعددی مواجه است که عما موجودیتش 
را به خطر انداخته اســت، هرچند این رژیم قصد 
دارد بر این عوامل ســرپوش بگذارد و بعضا البته 
فرافکنی هایی هم توسط رسانه های وابسته اش 
صورت می دهد. به نظر شما مهم ترین معضاتی که 
این رژیم هم اکنون با آن دست وپنجه نرم می کند، 

چیست؟
رژیم صهیونیستی یک رژیم ســاختگی است که در 
ســال1948 با توصیه آمریکا، انگلیس و فرانســه و 
به دلیل غفلت اعراب شــکل گرفت و چون این رژیم 
هیچ گونه زیرســاخت های اجتماعــی و فرهنگی در 
منطقه ندارد، لذا همــواره با چالش های جدی مواجه 
بوده است. از سوی دیگر، این رژیم با استفاده از نیروی 
نظامی و سخت افزار توانســته به مدت هفتاد و اندی 

سال همچنان در منطقه باقی بماند، اما همانطور که 
به درستی فرمودید چالش های زیادی فرا روی رژیم 
صهیونیستی است. یکی از بزرگ ترین این چالش ها، 
چالش امنیتی اســت که برگرفتــه از وجود مقاومت 
اسلامی در منطقه است که نشــانه هایش را در بهار 
ســال گذشــته هم دیدیم. بدین معنا که یک بازوی 
مقاومت درون فلسطین اشغالی ظهور و بروز دارد که 
در آن 10 گروه فلسطینی که مهم ترین آنها حماس و 
جهاد اسلامی است، تشکیل دهنده تار و پود این بازوی 
مقاومت است. این بازو به عنوان یک چالش جدی برای 

امنیت رژیم صهیونیستی در داخل تلقی می شود.

درگیری های داخلی بین اشکنازی ها و 
سفاردی ها را چطور ارزیابی می کنید؟

در داخــل هــم دوگانگــی در جامعه یهــودی بین 
اشکنازی ها و سفاردی ها وجود دارد. بین سفاردی ها و 
اشکنازی ها دشمنی دیرینه ای وجود دارد؛ هم اکنون 
ســفاردی ها تبدیل به اقلیت شــده اند و اشکنازی ها 
در تمدن غربی و همچنین دولت رژیم صهیونیستی 
موقعیت برجسته ای یافته اند. ســفاردی ها به عنوان 
طبقه محروم و طبقه غیرکلیدی در فلسطین اشغالی 
تلقی می شوند. آلمان به زبان عبری به معنای اشکناز 
اســت و نگاه طبقه اشــکنازی که از اروپا و آمریکا به 
فلسطین اشغالی مهاجرت کرده اند، نسبت به طبقه 
سفاردی ها که از شرق و کشورهای شرقی به فلسطین 
اشغالی مهاجرت کرده اند یک نگاه تحقیرآمیز است و 
به همین دلیل امروزه روز حاکمیت عموما در دست 
اشکنازی هاست. اینها نخبگان سیاسی جامعه اسرائیل 
را تشــکیل می دهند و به همین دلیل این دوگانگی 
همواره موجب شده که در داخل رژیم صهیونیستی در 
تقابل با یکدیگر باشند و یک نگاه کاملا پرخاشگرایانه 
نســبت به این دو بازو یا جریان فرهنگی، سیاسی و 
اجتماعی یهودی وجود دارد. و ازآنجایی که سفاردی ها 
احساس می کنند شهروند درجه 2 هستند، هیچ گاه 

حاضر نیســتند با اشــکنازی ها همکاری تنگاتنگ و 
قابل قبولی داشته باشند و این چالش جدی است.

ایــن دوگانگــی در جامعــه رژیم 
صهیونیستی تا چه اندازه جدی است؟

این دوگانگی در جامعه رژیم صهیونیســتی تا حدی 

جدی اســت که هرلحظه ممکن اســت به درگیری 
فیزیکی میان این دوطبقه منجر و عملا به شورش های 
اجتماعی بدل شــود. این اختلافــات اکنون به مثابه 
آتش زیر خاکســتر اســت. موضوع دومی که باید در 
جهت ناملایمت های داخلی رژیم صهیونیســتی به 
آن توجه شــود، موضوع منطقه ای، مقاومت اسلامی 
و مخصوصا حزب الله اســت که همچون کاتالیزور بر 
معضلات داخلــی این رژیم دامــن می زند. حزب الله 
لبنان در جنگ 33روزه و در ســال2006 توانست با 
یک ابتکار عمل میدانی، ارتش رژیم صهیونیســتی 

را برای نخســتین بار در طول 7دهه گذشته شکست 
بدهد و این شکست اسرائیل به معنی تزلزل پایه های 
این رژیم است، حزب الله توانست با این رفتار ضربه ای 
جبران ناپذیر بر امنیت داخل رژیم صهیونیستی وارد 
کند و آن را متزلزل ســازد. در طــول جنگ 33روزه 
حزب الله با رژیم صهیونیستی، تقریبا زندگی و حرکت 
اجتماعی در فلســطین اشــغالی متوقف و این رژیم 
متحمل خسارت های ســنگینی شد. به همین دلیل 
جنگی که در سوریه درگرفت را می توان طرحی توسط 
آمریکا، عربســتان، قطر، ترکیه و اسرائیل دانست که 
سازماندهی شد تا در حقیقت بتوانند محور مقاومت را 
از منطقه حذف کنند تا بلکه بتواند از این طریق افکار 
عمومی داخل را نسبت به ثبات امنیت قانع سازند تا 
با مهاجرت معکوس فزاینده روبه رو نشــود. لذا رژیم 
صهیونیستی یکی از مشــکلاتش امنیت پایدار است 
که الان دستخوش تزلزل شده اســت. البته شاهدیم 
که در سوریه به موفقیت نرســیدند و اسد در جبهه 
مقاومت باقی ماند و بازوهای جبهــه مقاومت درون 
فلسطین اشــغالی را هم دیدیم که چه شگفتی هایی 

علیه اسرائیلی ها خلق کردند.

یکی از فاکتورهایی که همچون کابوسی 
نافرجام سران رژیم صهیونیســتی را با نگرانی 
همیشگی روبه رو کرده است؛ مهاجرت معکوس در 

این رژیم چه شرایطی را تجربه می کند؟
سال ها پیش اعلام شد که از ســال 2006 تا 2017 
یعنی در 11سال، بیش از 270هزار یهودی از اراضی 
اشغالی مهاجرت معکوس داشــته اند. ریشه آن نیز 
ترس از احتمــال حملات مجدد حــزب الله لبنان و 
محور مقاومت بوده اســت. این یک ضربه مهلک بر 
رژیم صهیونیستی تلقی می شود، زیرا این رژیم برای 
اسکان هر خانواده ســه نفره که مهاجرت می کنند 
150هزار دلار و حتی بیشــتر هزینــه می کند و به 
همین دلیل مهاجرت معکوس یکی از مشــکلات و 
نگرانی های نخبگان و حاکمان رژیم صهیونیســتی 

تلقی می شود.
یکی دیگر از مسائلی که بسیار مهم است و درواقع از 
دید ناظران شــاید مخفی مانده و رسانه ها هم آن را 
مورد توجه قرار نداده اند، مسئله وجود نیروگاه اتمی 
دیموناســت. این نیروگاه که در سال1958 توسط 
فرانسوی ها در فلسطین اشغالی احداث شد و به عنوان 
نماد قدرت نظامی در فلسطین اشغالی تلقی می شود، 
امروز به پاشــنه آشیل بزرگ اســرائیل تبدیل شده 
است. الان اگر موشک دوربردی به این نیروگاه اصابت 
کند یک فاجعه بزرگ بــرای منطقه به وجود خواهد 
آمد، بنابراین حیات و ممات رژیم صهیونیســتی به 
نیروگاه دیمونا بســتگی دارد. با توجــه به اینکه این 
نیروگاه قدمتی تقریبا 60ساله دارد و دیواره های آن 
نیز بنا به نظر کارشناسان ترک های زیادی خورده، لذا 
تشعشع اورانیوم از این نیروگاه می تواند به عمر رژیم 
صهیونیستی پایان دهد و اگر جنگی رخ دهد قطعا این 
نیروگاه آسیب می بیند و عمر این رژیم پایان می یابد.

با مجموعه ایــن عوامــل، پس چرا 
شهرک سازی ها ادامه دارد. فلسفه آن چیست؟

شهرک ســازی براساس شــاکله اجتماعی یهودیان 
شکل گرفته است. ازآنجایی که یهودیان از چند کشور 
مختلف به فلسطین اشــغالی مهاجرت کرده اند، لذا 
نمی توانند با همدیگر ارتباط برقرار کنند. 52درصد 
از ســاکنان یهودی فلسطین اشــغالی، زبان عبری 
نمی دانند. زبان یکی از مؤلفه های هویت ملی است که 
در فلسطین اشــغالی محلی از اعراب ندارد. به همین 
دلیل شهرک سازی شکل گرفته تا هر مجموعه ای که از 
یک کشوری مهاجرت کرده، براساس الگوهای رفتاری 
و زبان مشترکشان در آن شهرک ها اسکان داده شوند. 
هر شهرکی با شهرک دیگر نمی تواند رابطه برقرار کند 
و این  یکی از گسست های مهم جامعه یهودی است، 
لذا این عوامل موجب می شود که رژیم صهیونیستی 

با یک حرکت نظامی و امنیتی دچار فروپاشی شود.

از نظر اقتصادی بحــث ناپایداری این 
رژیم چطور قابل ارزیابی است؟

نکته حائز اهمیــت اینکه رژیم صهیونیســتی فاقد 
اقتصاد پایدار است. اقتصاد صهیونیستی به کمک های 
مالی یهودیان بستگی دارد. الان عرفی که وجود دارد 
این است که هر یهودی وابسته به جریان صهیونیسم 
ســالانه درصدی از درآمدهای خودش را به صندوق 
آژانس یهودیان واریــز می کند که این مبالغ به عنوان 
کمک مالی به رژیم صهیونیســتی ارسال می شود و 
اگر این کمک ها نبود قطعا رژیم صهیونیستی سقوط 
می کرد، زیرا این رژیم نمی تواند نه در منطقه و نه در 
سطح جهان آزادانه با کشورها تعامل داشته باشد. رژیم 
صهیونیستی فاقد زیرساختارهای اقتصادی قوی است 
و به همین دلیل وابســته به کمک آمریکا و صندوق 
آژانس یهود است. فراموش نکنید که مهاجران یهودی 
برای یک زندگی همــراه با امنیت و رفــاه راهی این 
منطقه شده اند. این روزها هم شاهدیم که عملیات های 
استشهادی هم این رژیم را حسابی دچار شوک کرده 
است. چنین مواردی در کنار باقی نکته هایی که اشاره 
کردم، منجر به این می شــود که شهرک نشــین ها و 
دیگر ساکنان اسرائیل احساس ناامنی و عدم اعتماد به 

مسئولان شان را داشته باشند.

نگاه  شما به عملیات های استشهادی 
اخیر  چیست؟

قبلا هم گفتــه ام که این عملیات هــا 2هدف دارد. 
اول پاســخی اســت در خور بــه رفتار وحشــیانه 
اسرائیلی ها علیه فلسطینی ها. موضوع بعدی هم که 
همه ما می دانیم بحث نشســت اخیر وزرای خارجه 
کشورهای سازشکار عربی مثل مصر، مغرب، بحرین، 
امارات و... با وزیران خارجه اســرائیل و آمریکا بوده. 
صهیونیســت ها می خواســتند با چنین نشستی، 
پیامی را منتقــل کنند؛ اینکه ما در حــال نفوذ در 
منطقه هســتیم. همزمان با چنین نشستی بود که 
شاهد عملیات شهادت طلبانه حیفا و جنوب تل آویو 
و دیگر عملیات ها بودیم. ملت فلســطین نزدیک به 
8 دهه است که درگیر اشغال شده و جامعه جهانی 
هم عملا سکوت کرده اســت. کار به جایی رسیده 
که حتی مقام معظم رهبــری اخیرا گفته اند »البته 
متأسفانه دولت های اسلامی در این زمینه خیلی کم 
می گذارند، خیلی بد عمل می کنند؛ خیلی بیشــتر 
از این باید برای فلســطین تلاش کــرد و کار کرد و 
حرف زد. حالا خیلی  از اینها عمــل که نمی کنند، 
حتی بعضی هایشان حاضر نیستند درست هم حرف 
بزنند؛ حرف درست و حسابی به نفع مردم فلسطین. 
اینکه ما خیال کنیم راه کمک به فلسطینی ها ارتباط 
گرفتن و ایجاد رابطه با رژیم صهیونیســتی است، 
جزو آن اشتباهات بسیار بزرگ است. 40سال قبل 
از این، مصری ها این خطــا را کردند؛ مصر و اردن با 
رژیم صهیونیستی ارتباط برقرار کردند؛ آیا جنایات 
 رژیم صهیونیســتی در این 40 ســال کم شد؟ نه،

10 برابر شد. این کارهایی که امروز شهرک نشین ها 
 دارنــد می کننــد، ایــن حملاتــی که امــروز به

مســجد الاقصی  انجام می گیــرد، آن روزها نبود؛ 
امروز بیشــتر دارند ظلم می کنند. حالا یک عده ای 
می خواهند تجربه مصرِ انورساداتِ 40 سال قبل را 
امروز تکرار کنند! نه برای خودشــان مفید است، نه 

برای فلسطینی ها مفید است...« 
متأســفانه اوضاع چنین اســت. اما امــروزه خود 
فلســطینی ها متوجــه شــده اند که بایــد برای 
آزادی قــدس کاری کنند و به همین دلیل شــاهد 
به هم پیوستگی بیشتری بین محور مقاومت و ملت 
فلسطین هستیم. ناامن شدن اراضی اشغالی باعث 
مهاجرت و ترک این مناطق توسط صهیونیست ها 
خواهد شد؛ چنانکه شاهد بودیم در جنگ 33روزه 
لبنان و از ترس موشــک های حزب الله، ده ها هزار 
صهیونیست مهاجرت کردند. مقاومت فلسطین نیز 
با ادامه چنین رویه ای می توانــد این ترس و ناامنی 

برای صهیونیست ها و اسرائیلی ها را افزایش دهد.

همواره سعی کرده اند واقعیت تروریستی رژیم صهیونیستی را در 
هاله ای از ابهام قرار دهند.

مخالفان غیرمسلمان
دسته ای از مخالفان رژیم صهیونیستی را باید در متن جامعه  یهودی 
غیرصهیونیست جست وجو کرد؛ یهودیانی که با مشاهده  جنایات 
مکرر صهیونیست ها در حق مردم فلســطین، لازم دیده اند برائت 
خود از این جنایات و بی ارتباط بودن آن با آموزه های دین یهود را 
جار بزنند. مسیحیان پروتستان نیز بر مبنای آموزه های دینی خود، 
در زمره  مخالفان ایدئولوژیک رژیم صهیونیستی محسوب می شوند. 
آنها نه تنها به مسیحیت صهیونیستی انتقاد جدی دارند که اساس 
مشروعیت رژیم صهیونیستی را نیز زیر سؤال برده و معتقد به دفاع 
از حقوق ملت مظلوم فلسطین هستند؛ هرچند این مخالفت ها به 

دلایل سیاسی متعدد، هیچ گاه نتوانسته متمرکز باشد.

مردی که خواب را از صهیونیست ها گرفت
در میان مخالفان رژیم صهیونیستی اما طبیعتا باید ابتدا و پیش از 
هرکسی به بنیانگذار کبیر انقلاب اســلامی اشاره کرد. امام)ره( از 
همان ابتدا در واکنش به تشــکیل کشور جعلی رژیم صهیونیستی 
اعلام کرد: »من طرفداری از طرح اســتقلال رژیم صهیونیســتی 
و شناســایی او را، برای مســلمانان یک فاجعه و برای دولت های 
اســلامی یک انفجار می دانم.« بنیانگذار کبیر انقــلاب بعدها در 
تمام طول دوران مبــارزه و پس از پیروزی انقلاب نیــز، مبارزه با 
رژیم صهیونیستی را در زمره  یکی از مهم ترین راهبردهای نهضت 
خود قرار داد و همواره تأکید می کرد: »لازم اســت بر دول اسلامی 
به خصوص بر سایر مسلمین عموما، که دفع اینگونه فساد را به هر 
نحو که امکان دارد، بنمایند.« امــام)ره( نهایتا با تعیین روز جمعه 
آخر ماه رمضان به عنوان روز جهانی قدس، مقدمات طرح همیشگی 
مسئله فلسطین و زنده نگه داشــتن ابدی آن در ذهن مسلمین را 

فراهم کرد تا از این طریق، پادزهر خیانت های مکرر حکام عرب به 
آرمان مردم مظلوم فلسطین را تدارک دیده باشد. امام)ره( درواقع 
گشاینده راهی بود که پس  از آن تاکنون توسط رهبر معظم انقلاب 

و ملت ایران پیموده شده است.

بدرود فرمانده عجیب
حالا اما برای پیدا کردن دشــمنان اصلی رژیم صهیونیســتی باید 
به فهرســت ترورهای این دولت تروریســتی رجوع کرد. شهیدان 
عماد مغنیه، جهاد مغنیه، سمیر قنطار، حسن اللقیس و مصطفی 
بدرالدین و... پیش ازاین در فهرســت ترور رژیم صهیونیستی قرار 
داشته اند و همگی به فیض شهادت نایل شده اند. شهید عماد مغنیه، 
فرمانده  عملیات ویژه  حزب الله لبنان و معاون نظامی سیدحســن 
نصرالله بود که در تاریخ 23بهمن1386 طی عملیاتی تروریســتی 
در دمشق به شهادت رسید. قاتل چندان ناشناخته نبود. بااین حال، 
گمانه زنی ها درباره  عوامل شــهادت مغنیه ادامه داشــت، تا اینکه 
روزنامه  واشنگتن پست در مقاله ای تفصیلی به تاریخ 30ژانویه2015 
نوشت که این عملیات را سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا )سیا( و 
سازمان اطلاعاتی خارجی رژیم صهیونیستی )موساد( برنامه ریزی 
کرده بودند. براساس گزارش این روزنامه  آمریکایی، بمبی که باعث 
کشته شــدن فرمانده  پرسابقه  حزب الله شــده بود، مدت ها پیش 
در میدان مشق سیا در کارولینای شــمالی آزمایش شده بود. این 
روزنامه می نویسد که دســتور کتبی این عملیات را جورج بوش، 
رئیس جمهور وقت آمریکا صادر کرد و دادستان کل، مدیر اطلاعات 

ملی و مشاور امنیت ملی آمریکا آن را تأیید کردند.

این مبارزان خاص
شهید عماد مغنیه، خود را شاگرد شهید مصطفی چمران می دانست 
و مبارزه  بی امان با غده ســرطانی رژیم صهیونیستی را از این نخبه  
شهید ایرانی آموخته بود. شــهید جهاد مغنیه، فرزند شهید عماد 

نیز در تاریخ 28دی ماه1393 در خاک سوریه هدف حمله  موشکی 
بالگردهای رژیم صهیونیستی قرار گرفت و به شهادت رسید. سمیر 
قنطار اما در میان دشمنان مهم رژیم صهیونیستی از جایگاه خاصی 
برخوردار است. قدیمی ترین اسیر لبنانی دربند رژیم صهیونیستی، 
پس از تحمل 30سال اسارت در زندان های رژیم صهیونیستی، در 
جریان مبارزه با گروه های تکفیری حامی رژیم صهیونیســتی در 
سوریه، به تاریخ 29آذر94 هدف حمله  موشکی صهیونیست ها قرار 
گرفت و به شهادت رسید. شهید مصطفی صدرالدین نیز سرنوشت 
تقریبا مشابهی داشت و در سوریه به خیل شهدای مقاومت پیوست. 
شهید حسن اللقیس، دیگر فرمانده  بلندپایه حزب الله لبنان بود که 
چندبار از دام ترورهای رژیم صهیونیستی جان سالم به در برد، اما 
سرانجام آذرماه92 پس از 30ســال مجاهدت، در پارکینگ منزل 
شخصی اش مورد هدف تیم ترور موســاد قرار گرفت و به شهادت 
رسید. البته این لیست را همینطور می شود ادامه داد و به اسم های 

دیگری هم رسید.

رؤیای من؛ نابودی رژیم اشغالگر
سردار شهیدحســن طهرانی مقدم، ملقب به پدر صنعت موشکی 
ایران، دیگر دشمن شناخته شــده  رژیم صهیونیستی است. شهید 
طهرانی مقدم وصیت کرده بود تا روی قبرش بنویسند: »اینجا مدفن 
کسی است که می خواست رژیم صهیونیستی را نابود کند!« دوست و 
همراه قدیمی او سردار قاسم سلیمانی را اما باید در کنار سیدحسن 
نصرالله، در زمره  مهم ترین دشــمنان رژیم صهیونیستی جای داد. 
سردار سلیمانی و سیدحســن نصرالله را می توان فرماندهانی لقب 
داد که تاکنون شکســت را تجربه نکرده اند. مقامات رسمی رژیم 
صهیونیستی پیش ازاین بارها سردار قاسم ســلیمانی را به عنوان 
بزرگ ترین تهدید علیه رژیم صهیونیستی معرفی کرده اند؛ سرداری 
که حضور ایران در مرزهای صهیونیســت ها، به مــدد همراهی او 

صورت گرفت.

آنها که شکست نمی پذیرند
محمد ضیف، فرمانده  اسرارآمیز شاخه  نظامی جنبش مقاومت فلسطین 
)حماس( را نیز باید در زمره  دیگر دشمنان مهم رژیم صهیونیستی جای 
داد. او نیز در ویژگی شکست ناپذیری اش با سیدحسن نصرالله و سردار 
قاسم سلیمانی مشترک است. روزنامه  صهیونیستی یدیعوت آحارونوت 
طی گزارشی در ســال1393، از محمد ضیف، فرمانده  القسام، شاخه 
نظامی حماس، به عنوان نفر بعدی فهرست ترور رژیم صهیونیستی نام 
برده بود؛ مردی که بارها از ترور جان سالم به در برده؛ بنابراین گزارش، 
محمد ضیف تاکنون 5بار بین سال های 2001 تا 2014 هدف ترور قرار 
گرفته، اما جان سالم به در برده و آخرین ترورهای او نیز مربوط به سال 
گذشته بوده است. این روزنامه  صهیونیستی در ادامه با وقاحت تأکید 
می کند: با وجود اینکه همسر و دختر فرمانده قسام کشته شده اند، اما او 
جان سالم به در برده است. این روزنامه محمد ضیف را اینگونه توصیف 

می کند: »مردی که نمی میرد!«

کابوس های جدید
البته لیســت دشــمنان اســرائیل به این مواردی که گفتیم ختم 
نمی شود. امروزه نگرانی اصلی اسرائیل از پهپادها و حتی موشک های 
انصارالله اســت که به زودی به این کشــور خواهد رســید. انصارالله 
یمن با صهیونیســت ها تضاد ماهوی دارند و به همین دلیل، یکی از 
تهدیدات آتی این کشور دانســته می شوند؛ ضمن اینکه حضور اسد 
در سوریه نیز، بر نگرانی های این رژیم افزوده است. اسد که با حمایت 
کشورهای منطقه و اســرائیل و آمریکا قرار بود سرنگون شود، هنوز 
رهبر سیاسی سوریه محسوب می شود و این امر، ایران را در مرزهای 
صهیونیست ها نگه داشته است؛ اتفاقی که همانطور که ذکر شد، به 
همت بلند شهیدقاسم ســلیمانی بود. به واقع امروزه، باید دشمنان 
درجه یک اسرائیل را، سربازان مکتب ســلیمانی دانست؛ بذرهایی 
که در 2دهه گذشته در نقاط مختلف منطقه کاشته شده و امروزه در 

حال ثمردهی هستند.
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میثم آخوندیگفت و گو
روزنامه نگار

مجید حسین خانی؛ روزنامه نگار

گزارش

گفت و گو

یک دوگانگی در جامعه 
یهودی بین اشکنازی ها 

و سفاردی ها وجود دارد؛ این دوگانگی 
در جامعه رژیم صهیونیستی تا حدی 
جدی است که هرلحظه ممکن است 
به درگیری فیزیکی میان این دوطبقه 
منجر و عملا به شورش های اجتماعی 
بدل شــود. این اختلافــات اکنون 

به مثابه آتش زیر خاکستر است 
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